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 چكيده
مي يكي از مهم را ترين شگردهاي ادبي كه باعث ابهام كلام و درنگ خواننـده شود

تر به عنوان ايهـام اين شگرد كه از ديدگاه قدما بيش. برد، ايهام تناسب است بالا مي 

و كيفيـت،) نه ايهام تناسب( ت  از آن ياد شده است، در شعر خاقاني از نظـر كميـ

مي نمود بيش او توان گفت جزو ويژگي تري پيدا كرده است تا جايي كه هاي سـبك

و دشوار خاقاني، تأثيري بسزا گذاشته اسـت  و در تكوين سبك پيچيده . شده است

خاقاني يكي از معدود شاعراني است كه توانسته است تا اين اندازه جوهر شـعر را

و آگاهانه براي دشو  و ديريابي شعر خـود از آن بهـره با اين شگرد، تزيين كند اري

نويسان، پنهـان هايي كرده است كه از ديد اغلب بديع او در اين زمينه نوآوري. ببرد

و گاهي اوقات، خاقاني با بهره. مانده است گيري از ايهام تناسب، خواننده را در فهم

و درست مفهوم شعر، دچار مشكل مي  سي در اين مقاله ضمن برر. كند درك مستقيم

بهو نقد آراي بديع و ايهام تناسب، به چگونگي كارگيري ايهام نويسان در مورد ايهام

. تناسب در قصايد خاقاني پرداخته شده است

.، قصايدخاقانيايهام، ايهام تناسب،: هاي كليدي واژه

و ادبيات∗ )ي مسئول نويسنده(ali_heydari13462006@yahoo.comفارسي استاديار زبان
و ادبيات فارسي∗∗  Azam_forooghi1362@yahoo.com كارشناس ارشد زبان

30/6/90:تاريخ پذيرش مقاله2/11/89: تاريخ دريافت مقاله
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]نويسان از ايهام تعريف بديع[مقدمه.1
اند، كما بيش مربوط بـه ايهـام تناسـب آورده نويسان، تعريفي را كه براي ايهام اكثر بديع

و مراد گوينـده، است؛ زيرا معتقدند ايهام كلمه  و نزديك دارد اي است كه دو معناي دور
.كنـيم به بعضي از اين تعاريف اشـاره مـي تر شدن موضوع براي روشن. معني دور است 

يط«: نويسد مي المطولصاحب و هي ان لق لفظـاً لـه معنيـان التوريه ويسمي الايهام ايضاً
و يراد به البعيد اعتماداً علي قرينه خفيه  و بعيد آن گونه) 425: 1426التفتازاني،(».قريب

و بعيـد كه از عبارت تفتازاني برمي  آيد، مراد از ايهام آن است كه لفظي دو معنـي قريـب
ب  و عمـداً، معنـي و مراد گوينده با توجه به قراين خفي، آگاهانه .عيـد باشـد داشته باشد

و بعيـد فيـذكر«: نيز همين عقيده را دارد سكاكي هو ان يكون للفـظ اسـتعمالان؛ قريـب
در) 201: 1937 سـكاكي،(».لايهام القريب في الحال الي ان يظهـر انَّ المـراد بـه البعيـد 

و يـراد«: نيز چنين آمده است تلخيص و بعيـد و هي ان يطلـق لفـظ لـه معنيـان قريـب
قز(».البعيد عين همـين مـضمون در بـسياري از كتـب بـديعي)90: 1997ويني،خطيب

(ادبيات عرب آمـده اسـت  و اللادقـي، 132: تـا؛ النـويري، بـي 113: 1317 رازي،.ك.ر:
ابـن معتـز،( البديع، در بعضي از كتب مشهور بديعي ادبيات عرب از جمله) 208: 1425
و ايهام تناسب، سخني به ميا)ق.ه. 1402 .ن نيامده استدر مورد ايهام

به پيروي از كتب بديعي ادبيات عرب، بديع نويسان فارسي زبان نيز همان معني را
(اند در تعريف ايهام در كتب خود نقل كرده   حدائق السحردر)30: 1382آزاد بلگرامي،.

و: الفاظي به كار برد كه آن لفظ را دو معني باشد ... دبير يا شاعر«: آمده است يكي قريب
و مـراد از ديگر و چون سامع، آن الفاظ بشنود حالي خاطرش به معني قريب رود  غريب

: چنـين آمـده اسـت المعجـمدر)39: 1362 وطـواط،(».آن لفظ خود معني غريب بـود
و يكي بعيد، خاطر سامع نخـست بـه معنـي« لفظي ذومعنين را به كار دارد، يكي قريب

و مراد قايل، معني غريب باشد   بـدايع الافكـاردر) 311: 1373يس رازي،ق(».قريب رود
شاعر لفظي به دو معني يا زيادت استعمال كنـد«: در تعريف ايهام، چنين ذكر شده است

و ذهن مستمع بعـد از اصـغاي كـلام بـه كه  و ديگر خفي يكي از آن معاني، ظاهر باشد
و قريب  و غريـب باشـد] متوجه گردد[معني ظاهر اعـظو(».و مراد متكلم معني خفـي

و«: گويـد نيز مـي دررالادبصاحب) 110: 1369كاشفي،  آن اسـت كـه لفظـي آورنـد
در) 186: 1340آق اولـي،(».ي خفيـه معناي بعيد آن را اراده كنند، به علت وجود قرينـه 

در كلام، لفظي آورند كه دو معني داشته باشـد؛ يكـي«: نيز آمده است البلاغه معالم كتاب
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و مرا و ديگر بعيد : 1362رجـايي،(» ....ي خفيهي قرينهد، معني بعيد باشد به معونه قريب
و صناعات ادبي در كتاب) 349 لفظـي«: نيز مانند ديگران، چنين آمده است فنون بلاغت

و آن را طوري به كـار ببرنـد كـه  و دور از ذهن باشد بياورند كه داراي دو معني نزديك
ابدع البـدايعدر) 269: 1370همايي،(».دور منتقل شودشنونده از معني نزديك، به معني 

و از آن معنـي بعيـد را اراده«: آمده است  آن است كه لفظ، صاحب دو معني را بياورنـد
و ديگري مجازي باشد  گركـاني،(».كنند؛ چه آن دو معني، حقيقي باشند يا يكي حقيقي

:يدنظر شده استدر كتب معاصر زير، تا حدي در تعريف قدما تجد) 184: 1377
آن سـخنور واژه«: ذكـر شـده اسـت زيباشناسي سخن پارسي چنـين در كتاب اي را

يكي معنـايي:ي خود به كار ببرد كه بتوان از آن، دو معنا را دريافت چنان نغز در سروده 
و به  مي كه نخست مي يك باره دريافته و آن را معني نزديك ناميم دو ديگر، معنـايي شود

و  و آن را معني دور مـي كاوش درست بدان راه مي كه با درنگ درآن. خـوانيم برند چـه
-128: 1381 كـزازي،(».تر خواست سخنور است، معناي دور اسـتي ايهام، فزون آرايه
دو«: چنين آمده است شناسي، بديع از ديدگاه زيبايي در كتاب) 129 سخني اسـت داراي

و ديگري معناي  بايـد دانـست كـه در بعـضي. نزديكمعناي دور كه معناي اصلي است
و هر دو معني برابر دارند ايهام و نزديك وجود ندارد وحيديان كاميـار،(».ها معناي دور

در ايهام، معاني«: نويسد راستگو نيز ضمن پذيرفتن تعريف قدما، مي محمد) 137: 1379
و نزديكي چندان دوگانگي ندارند  ) 234: 1382 راستگو،(».دوگانه يا چندگانه در دوري

و آقاي فشاركي نيز مانند ديگـران، تقريبـاً تعريـف ايهـام تناسـب را بـراي ايهـام آورده
و معنا يا معاني ديگر، در سـايه روشـن فـضاي ...«: نويسد مي اما يك معني را اراده كند

و به طور كامل از ديد ذهـن، ناپديـد شعري به صورت محو يا نيم  رنگ جلب نظر نمايد
)88: 1379اركي،فش(».نگردد

از با دقت بيش نگاهي تازه به بديع،و بالاخره در كتاب و تري به ايهام پرداخته شده
و نزديك، سخني به ميان نيامده است  به كلمه«: معني دور اي در كلام حداقل به دو معني

) 101: 1379شميسا،(».كار رفته باشد
ت«ي دكتر سيدضياءالدين سجادي در مقاله و و شـعر ايهـام ناسـب در شـعر خاقـاني

و در نهايت، معني دور،»حافظ و نزديك قايل است  مانند ديگران براي ايهام، معني دور
(داند را معني اصلي مي در)95: 1351سجادي،. آقـاي دكتـر احمـد غنـي پـور ملكـشاه

و گونه«اي تحت عنوان مقاله و قريب»هاي آن در قصايد خاقاني ايهام ، وجود معني بعيد
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مي را در ايهام تصديق مي و مي«: نويسد كند رود؛ خواننده، نخست به سراغ معني نزديك
) 100: 1384پور ملكـشاه، غني(».اما خواست گوينده يا نويسنده، اغلب معني دور است 

و نزديكي معني كلمات، امري نسبي است«: نويسدو در ادامه مي چه بسا ممكـن. دوري
و براي ديگري، دور باشد است معنايي براي كسي، نزدي  امـا در هـر) 100همـان،(».ك،

مي«: صورت، معتقد است  و اغلـب مـدنظر گوينـده معناي نزديك، نخست به ذهن آيـد
) 100همان،(».نيست

ي اصـلي شـعر ايهـام، خصيـصه«اي ارزشمند تحـت عنـوان دكتر مرتضوي در مقاله
در«: نويـسدمي، با پذيرش ضمني همين معني، در مورد ايهام»حافظ ولـي مـوارد ايهـام

و امثله برمي  و چنان كه از شواهد آيد گـاهي شعر خواجه، منحصر به اين تعريف نيست
و و بعيد نيست )510: 1365مرتضوي،(» ...اوقات، تمايزي بين معني قريب

هـاي توازي معنايي در ايهـام«اي ارزشمند تحت عنوان اما دكتر اصغر دادبه در مقاله
و بعيد ندارند،ي اثبات اين مطلب كه اكثر ايهام از عهده،»حافظ هاي حافظ، معني قريب

)31-9: 1372دادبه،.(به خوبي برآمده است
از ايرادهاي اساسـي» حداكثر دو معني«يا» دو معني«و» لفظ«محدود كردن ايهام به

.ي اين مقاله خارج است اكثر تعاريف ياد شده است كه از حوصله
و نزديكي صاحب دكتر دادبه، همهور شميسا بجز دكت نظران، وجود دو معني دور

و مرتـضوي(و اكثراً  پـذيرفتن) جز دكتر وحيديان كاميار، كـزازي، راسـتگو، فـشاركي
و معني ديگر معني دور را براي ايهام، اصل دانسته  را بـه كلـي مـردود) معني قريـب(اند

اياما چنان. اند دانسته ن تعريـف كمـا بـيش همـان تعريفـي اسـت كـه كه خواهيم گفت،
كه از لفظ آن پيدا است، به معنـيِ بـه وهـم مربوط به ايهام تناسب است؛ زيرا ايهام چنان

و مخاطب را بر سر دو راه  و خواننده كـه يعني ايـن. قرار دادن است)تر يا بيش(افكندن
ده بوده است يا به خواننده يا مخاطب نتواند تصميم بگيرد كه كدام معني، خواست گوين 

و براي هركدام، قرايني ذكـر شـده تر، همه عبارتي دقيق  ي معاني، خواست گوينده است
.است

نويسان، يكي از معاني اصلاً در كلام دخالـت نداشـته اگر مطابق تعريف عموم بديع
دكتـر شميـسا. ايهام باشد، ولي ذهن مخاطب را مشغول كند، ايهام تناسب خواهد بود نه 

پ  : گويـد در ويـرايش دوم مـي نگاهي تازه بـه بـديع،، در كتاب»صنعت ايهام«اورقي در
مي« و مـراد گوينـده، قدما در تعريف ايهام و دور دارد گفتند كه واژه دو معنـي نزديـك
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و اثـر حقيقت اين است كه هر دو معني، نهايتاً با هـم عمـل مـي. معني دور است كننـد
و زيباشناسانه  د رواني به هر حال، ...ر اين توجه خواننده به هردو معني استي ايهام هم

تعريف قدما مربوط به زماني است كه هنوز صنعت ايهام تناسـب كـشف يـا بـه خـوبي 
شناخته نشده بود، اما امروزه كه مفهوم ايهام تناسب بـر همگـان معلـوم اسـت، بايـد در 

) 132: 1381شميسا،(».تعريف قدما تجديد نظر كرد

ي تحقيق پيشينه.2

سـان اسـت؛ تفتـازاني در تعريـف نويسان از ايهام تناسب، تقريباً يـك برداشت اكثر بديع
ان يجمع بين معنين غير متناسبين بلفظـين يكـون لهمـا معنيـان«: نويسد ايهام تناسب مي 

و ان لم يكونا مقصودين هنا  ي مـشهور تفتـازاني آيـه) 421: 1426تفتازاني،(».متناسبان
و الق« و النجم والشجر يسجدان الشمس آورد را مثال مـي)6و5/ الرحمن(».مر بحسبان

و القمـر يـوهم«: گويدو در ادامه مي  ذكـرِ الـشمس المراد بـه النبـات، فـذكراُلنجم بعـد
و القمـر يكونـه فـي  التناسب لانّ النجم اكثر ما يطلق علي نجم السماء المناسب الشمس

ازمر) 421: 1426تفتازاني،(».السماء كه در آيه» نجم«اد ي مورد بحث، نوعي گياه است
و نجم مي)ي آسمانستاره(با توجه به شمس، قمر . آورد را به ذهن

: انـد؛ از جملـه تـري كـرده هاي بيش بعضي از محققان در مبحث ايهام تناسب، دقت
ــار،( ــديان كامي ــتگو، 131: 1379وحي ــشاركي، 237: 1382؛ راس ــزازي،89: 1379؛ ف ؛ ك

)272: 1370و همايي، 135: 1381،؛ شميسا139: 1381
 در بعضي از كتب نيز چون به جاي ايهام، ايهام تناسب بررسي شده است، ديگـر از

(مده اسـت؛ ماننـد اين شگرد صحبتي به ميان نيا از الافكـار بـدايعدر)1340آق اولـي،:
و   مـوارد، تقريبـاً بـا ايهـام نام برده شده است كه در بعضي از ... صنايعي مانند شبه ايهام

(تناسب مترادف است اما از ايهام تناسب، صحبتي بـه ميـان) 111: 1369واعظ كاشفي،.
اولين كتاب بـديعي ادبيـات( نيزجمان البلاغهتر بايد يادآور شد كه در كتاب. نيامده است 

و ايهام تناسب سخني به ميان نيامده است) فارسي )1362رادوياني،.ك.ر(.از ايهام
ي انـدازه يعني هيچ شاعري تا قـرن هـشتم، بـه. شناسند معمولاً ايهام را با حافظ مي

مي. حافظ از ايهام استفاده نكرده است رسد شعراي بعد از او نيز حـداقل از نظـر به نظر
 را در ايـن زمينـه مـديون خاقـاني سجادي، حافظ استاد. اند كيفيت، از حافظ فراتر نرفته 

و تناسـب[استفاده از اين دو صنعت كيفيت«: داند مي حـافظ، بـيش از ... در شـعر]ايهام
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ي دشتي در عين حـال كـه شـيوه)97: 1351سجادي،(».همه به خاقاني نظر داشته است
و پـر صـلابت خوانـده و دشـوار و سبك خاقاني را سـخت و مخملي حافظ را نوازنده

و از اين  شـ است، و و حـافظ متـرنم فاف را در سـنگلاخ ديـوان كه بسيار به هم شبيهند
(كند خاقاني بازيافته، تعجب مي  چنـين دشـتي معتقـد اسـت كـه هـم)87: 1381دشتي،.
(ترين تـأثير را از خاقـاني پذيرفتـه اسـت حافظ پس از سعدي، بيش  دكتـر)87همـان،.

مي كزازي درباره  گـشاي حـافظ خاقـاني، راه ...«: نويـسدي تأثيرپذيري حافظ از خاقاني
توان بر آن بود كه خاقـاني،مي. با غزل همان كرده است كه خاقاني با چامه حافظ: است

و حافظ، در غزل، خاقاني )2: 1376كزازي،(».در چامه، حافظ است
ي ايهـام تناسـب در اشـعاري ارزشمند دربـاره كه در مقدمه گفته شد، دو مقاله چنان

:خاقاني، نوشته شده است
و تناسب در شعر خا«.1 و شعر حافظ ايهام از دكتر سيد ضياء الدين سجادي كـه » قاني

(در آن به طور ضمني، به ايهام تناسب نيز پرداخته شده است  دكتر)95: 1351سجادي،.
تـر از سـاير صـنايع توجـه داشـته سجادي معتقد است كه خاقاني به ايهام تناسب، بيش 

و ابهام در شعرش پيـدا شـده ... است : نويـسد او مـي. اسـتو به همين دليل، پيچيدگي
كم« مي خاقاني الفاظ را و صوري به كار بـه ايـن جهـت، اگـر ... برد تر در معني ظاهري

ميي سيال را دارد، او اين معني را آب، معني ظاهري ماده  و بيش ترك تـر بـه معنـي كند
و نيز شراب و آبرو و درخشندگي و جلا مي رونق )97همان،(».آورد خوري

و گونه«ري ديگ مقاله.2 به قلم آقاي دكتـر احمـد غنـي » هاي آن در قصايد خاقاني ايهام
پور ملكشاه است كه در اين مقاله، علاوه بر ايهام، به مباحثي مانند ايهام تام، ايهام تضاد، 

و ايهام مجرده، مبينه، موشحّ، مرشحّه،  در مـدخل ايهـام. پرداختـه اسـت ... ترجمه، تبادر
(بسنده كرده است تناسب نيز به دو مثال  پـور آقاي غنـي) 102: 1384پور ملكشاه، غني.

تـر از سـاير ملكشاه نيز معتقد است كه كاربرد ايهـام تناسـب در قـصايد خاقـاني، بـيش 
آن گونه ( است]ايهام[هاي ) 102،همان.

و ايهام تناسب در درك معني.3  تفاوت ايهام

و مفهوم شـعر بـه شايد بتوان گفت كه نقش ايهام در مشكل كردن معن ي ايهـام انـدازهي
مي. تناسب نيست توان گفت در اين زمينه، اصلاً نقشي نـدارد؛ زيـرا اگـر مخاطـب حتي

يكي از معاني ايهامي كلمه يا كلام را نفهمد، به اين معني نخواهد بود كه كلمه يا سـخن 
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يده، اما معـاني را نفهميده است؛ بلكه به اين معني است كه تنها يكي از معاني آن را فهم
و  و احياناً ارزش شعر در گرو آن معاني اسـت، متوجـه نـشده اسـت ديگر را كه زيبايي

و زحمت شاعر را زايل گردانيده است  شـود اما نفهميدن ايهام تناسب باعث مـي. تلاش
و غلط فهميده شـود  و يا حتي اشتباه و سادگي فهميده نشود يكـي(كه سخن به درستي

؛ زيرا شـاعر،)دن شعر خاقاني يا اشتباه فهميدن شعر او نيز همين استاز دلايل دير فهمي 
و يـا او را در و مفهوم را از ديد خواننده پنهان كنـد آگاهانه قصد دارد با اين كار، معني

و صحيح معنا، دچار مشكل كند  حتي اگـر شـاعر چنـين قـصدي نداشـته. درك مستقيم
شدباشد، مخاطب معمولاً با چنين مشكلي مواجه . خواهد

و ايهام تناسب.4  خاقاني

يي خاقاني، نقش داشته است؛ از جملـه، اسـتفاده عوامل فراواني در ايجاد سبك پيچده
و نجوم، بهره بردن بـيش از حـد از بـازي: رويه از علوم رايج زمانه، مانند بي هـايي طب

و اصطلاحات آن  و شطرنج و بـاز مرسوم، مانند نرد هـاي عاميانـه،يها، توجه به باورها
و كم  و ذكر تلميحات رايج را كه كم ... رواج ديني، ملي تر كسي تا اين اندازه جوهر شعر

هم به اين  و رقابت با شعراي و هـم گونه تلميحات آراسته است، لجاجت شـهري، عـصر
و  و شعردوستي شروانشاهان همه در ايجاد سـبك منحـصر بـه ... وضعيت موجود دربار

ناگفته پيداست، خواننده براي فهم هر قصيده از قصايد او بايـد. است فرد او دخيل بوده 
شايد گفته شود كه اين موارد، نيز كمابيش در مـورد ديگـر. اطلاعات وافري داشته باشد 

و تمـام ايـن  شاعران وجود دارد، اما بايد گفت كه خاقاني در اين مـوارد، مقلـد نيـست
ز  و در هر و فقط بـه موارد را آگاهانه به كار برده مينه اطلاعات قابل توجهي داشته است

.اند، بسنده نكـرده اسـت به كار برده-اي احياناً به صورت كليشه–چه كه گذشتگان آن
مي. همچنين در اكثر موارد، نوآوري كرده است بر اثر احاطه به غالـب«: نويسد دكتر صفا

و اطلاعات  آ ...علوم هـا پـيش از او سـابقهن، مضاميني در شعر ايجـاد كـرده كـه غالـب
مي) 783: 1366صفا،(».نداشته است  شود كه خاقاني اين موارد مشكل زماني دو چندان

و مفهوم مشكل را مشكل را با ايهام تناسب به كار مي و مضمون مي برد .كند تر
شايد بتوان گفت خاقاني شرواني يكي از معدود شاعران شعر فارسي تا اوايـل قـرن

و دشوار ساختن آن به صورت عمد، ايهام تناسـب را در هفتم است كه بر  اي تزيين كلام
بعد از او نيز تا ظهور سبك هندي، شايد تنهـا. اشعارش به حد وفور، به كار گرفته است 
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 حافظ شيرازي اسـت؛ آن هـم-كه خواهيم گفت چنان-كسي كه از او فراتر رفته است،
ح در زمينه و افظ با توجه به اوضاع بـستهي ايهام، نه ايهام تناسب؛ زيرا تـا ...ي سياسـي

و در دو يـا  و حتي گاهي غزل را ايهـامي توانسته است آگاهانه كلمات، جملات، ابيات
(چند معني به كار برده اسـت  در مـواردي نيـز از ايهـام تناسـب)34: 1385حيـدري،.

ي دوم اهميت درجهاستفاده كرده است كه اين نوع ايهام نسبت به ايهام در ديوان او، در 
مي هرچند دكتر شميسا خصيصه. قرار دارد . داند نه ايهـامي اصلي حافظ را ايهام تناسب

) 132: 1379شميسا،(
و پيچيدگي شعر خاقـاني اي كه بر هيچ خاقاني نكته شناسي پوشيده نيست، ديرفهمي

مي. است و ديـر رسد خاقاني بنا به دلايل مختلف؛ از جمله، براي پيچيـده به نظر  كـردن
و حتي اشتباه فهميدن اشعارش، آگاهانه خواسته است از ايهام تناسـب اسـتفاده فهميدن

و يكي از مهم  و مـبهم او اسـتفاده كند و سـبك ديريـاب ي ترين دلايل در تكوين روش
و فني از اين شگرد است ايهام تناسب در شعر خاقاني فقط يـك صـنعت ادبـي. فراوان

. كند سبكي است كه شعر او را از شعر ديگر شاعران، متمايز مي نيست؛ بلكه يك ويژگي 
ي شـهرت خاقـاني به ويژه قصايد كه عمده-توان گفت اگر ايهام تناسب را از اشعار مي

از طـرف. شـود حذف كنيم تا حد زيادي از ارزش شعر او كاسته مـي-مديون آن است
 از تلاش خواننـده، بـراي فهـماي راه نخواهد بود اگر گفته شود كه سهم عمده ديگر، بي 

و روابط شبه دو پهلوي كلمات او مـي و اشعار خاقاني، صرف كشف ايهام تناسب شـود
كه بعيد نيست، اين  او«: كه بعضي از منتقدان معتقدند رنج خواننـدگان در ادراك مقاصـد

و مراجعه با نتيجه  و دقت مي اي كه پس از غور ».كننـد، برابـر نيـستي مشروح حاصل
و.، از همين رهگذر باشد)28: 1379كوب، زرين( در ادامـه بـه بررسـي ايهـام تناسـب

مي بعضي از گونه : پردازيم هاي آن در ديوان خاقاني با توجه به شواهد شعري،

 ايهام تناسب.4.1

و نقـشي در ديريـابي معنـي بايد يادآور شد كه بعضي از ايهام تناسب ها تزييني هـستند
و تقري  مـثلاً در بيـت. كنند اي را در درك سخن، دچار مشكل نمي باً هيچ خواننده ندارند

: زير
اوي حلقه اين كوي چيستدرچرخ ي راه فنا اين خطه كيست شحنهدرعقلدرگـاه

)35: 1368خاقاني،(
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را بـه ذهـن» بـاب«،»حلقـه«، حرف اضافه است؛ اما با توجه بـه لفـظ»در«ي واژه
در جايگـاه»در«ي حلقه، هيچ مانعي بـراي فهـم معنـي ناگفته پيداست كه واژه. آورد مي

: اما دربيت ديگر. كند حرف اضافه، ايجاد نمي

 بزر بگشاييدآغوشسر مويسروز بگـشاييد سـرز مـوي اي نهان داشـتگان

)160همان،(
و آغوش را كه مـدنظر)موي بند(و سر، جزو دوم سرآغوش با توجه به موي ، بغل

بي خاقاني نيست، به ذهن متبادر مي و يـا كند؛ اما در اين صورت، بيت معني خواهد بود
و بـه هـدف ايهـام طبيعي است كه مثال دوم، فني. شود در معني صحيح، فهميده نمي  تـر

. تر است تناسب، نزديك
تلا توان گفت كه بيش مي ش خاقاني در اين زمينه، معطوف بـه نـوع دوم اسـت؛ تر

و تفننـي در ديـوانش فـراوان اسـت او در اكثـر مواقـع،. اگرچه شبيه مثال اول، تصادفي
و بـراي معنـي غايـب آن، كلمـه يـا كلمـاتي كلمه اي را در يك معني به كار برده است

گاهي امكـان.ل كند متناسب آورده است تا خواننده را در درك مستقيمِ متن، دچار مشك 
و آن  هـا نيـز در معنـي دارد آن كلمه يا كلمات متناسب نيز حداقل دو معني داشته باشند

و هيچ  كدام در معنايي كه با هم تناسب دارند، به كار نرفته غايب، به كار برده شده باشند
 مانند. باشند

 باد خزان انگيختهآهنين تن باره چوني چوبين بـه زيـر چوبين باره بهرام چون زهره
)397همان،(

(زهره اسم يكي از سرداران شروانشاه است به) 542: 1378كزازي،. و مراد از بهرام هم
و مريخ بـه. تصريح خود خاقاني، بهرام چوبين، سردار ساساني، است اما در معني ناهيد

. دارندعنوان سيارگان آسمان، با هم ايهام تناسب
مي گويي او با اين كار، و يـا ترفندي زند تا خواننده متن را نفهمد يا اشـتباه بفهمـد

: مثلاً در بيت زير.ي فهم متن برآيد در نهايت، با تلاش فراوان از عهده

تاي دو شاخي اندر زين خامه و ايشان فاردمن انامل سه  منكرزياد جهانم

)194همان،(

از فارد را در معني يگانه به كار برده است؛ اما هم زمان معني ديگـر آن را كـه يكـي
و براي منحـرف كـردن خواننـده بازي خواننـدگان(هاي نرد است، در ذهن داشته است
تا: هايي مانند، از واژه)مطلع و حتي سه هاي كه خارج از بيت، از ديگر بازي) ستار(زياد
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و انـدازه او براي ايـن. ند، استفاده كرده است نرد هست او كـه بگويـد ديگـران در حـد ي
و مقامشان دون مقام اوست، آن )ص(ها را به زياد، كـسي كـه بـه پيـامبر اسـلام نيستند

مي) ذيل زياد: 1363رامپوري،(تهمت زنا زد، و نـه چنان. كند تشبيه كه گفتيم، نـه زيـاد
ازي آگـاه، هـيچ اند؛ اما خوانندهب دارند، به كار نرفته فارد در معنايي كه با هم تناس  گـاه
آن كنار اين الفاظ به آساني نمي  و در صدد است از گذرد ها را در معنايي كـه در خـارج

. بيت با هم تناسب دارند، بفهمد
خواهد خروج آفتاب را از برج دلو توصيف كنـد، از ميـان آن همـه هنگامي كه مي

و تعابير  از(برده اسـت، از يوسـفي كه در مورد خورشيد به كار مي استعارات اسـتعاره
مي) خورشيد ) از جملـه دلـو(كه با كلماتي كه با حضرت يوسـف كند؛ براي اين استفاده

:تناسب دارند، ايهام تناسبي به كار برده باشد
مي دم گرگ روز جلوه كرد از يوسف  مست ما دعوي روز پيكري يوسف گرگكندو

)1368:420خاقاني،(

ز يوسف به حوتدلو رسته  صبحدم از هيبتش حوت بيفكنــد ناب ماند چو يونس
ــان( )47،هم

ز به جاي انقـلابنقـاب زريـن يوسـف دلو دوش برون شد  كرد بر آهنگ صبح جاي
)47،همان(

 رفته پيش از اين آبش به صحرا ريختهدلودرقـرين عيسي پـاكش هـم نشين گردون يوسف آن

) 379،همان(

و بـر عكـس، گاهي اوقات، كلماتي را كه او براي ايهام تناسب برمي گزيند، دشـوار
و بسيار آشنايي را متناسب با معني ميكلمات فراوان  كند؛ مانند غايب آنان، ذكر

ز راه گردو داس كرده شب خرمنكه خوشه برآن بزغالهچشم  انگيختــهكهكشان آن

)395،همان(

:ي گنـدم يـا جـو اسـت هاي سـر خوشـه در بيت فوق، به معني تيغ» داس«ي كلمه
در هاي سرتيز را نيز گويند كه بر سر دانهخس« و جـوي اسـت كـه خوشـه هاي گنـدم

،»خـرمن«،»خوشـه« اما با توجه به كلماتي ماننـد) ذيل داس: 1376تبريزي،(».باشد مي
(و» سنبله« كنـد كـه معنـي، خواننده فكـر مـي)ارتباط نيستند كه با معني حاضر نيز بي ...

در.، همان ابزار درودن غلات است»داس«اصلي  در ابيات زير، خاقاني همـين كلمـه را
:تري دارد كار برده كه نمود بيشمعني مورد نظر، به
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 در بصر انداختــــــهسر سنبله داسفلك را به سـحر چشم عقرب مه دزدشان

)519: 1368خاقــاني،(

ــشكند ــنبلهبـ ــك سـ ــاي چنانـ ــه پـ اختــــر انـدازد چشــــــم درداس بـ

)126همان،(
 نشتريداسش را سرسرگلوكرد رگوــگل شكست درداس ناگهش خوشهسر از

)429همان،(

: در بسياري از مواقع، خاقاني در يك بيت به يك ايهام تناسب بسنده نمي كند
 نشمرييادهپ بود تاشسگ فلك چهشير راپلنـگ فكنـدرختـنپيـلاسب بر شاه

)423همان،(

نعمان شده ماتشهبين پيلش پي زيررخ نـهزمـين نطع شو برپياده اسباز

)359همان،(

 ايهام تناسب تلميحي.4.2

ميخاقاني ايهام تناسب را تا آن درتو برد كه نمي جا پيش ان آن را با عمـوم تعـابيري كـه
و كبـوتر كـه در غـار ثـور بـا. كتب بديعي آمده است، تطبيق داد  مثلاً در مورد عنكبوت

و گذاشتن تخم، كفار را فريفتند تا حضرت ختمي مرتبت  در)ص(تنيدن دام و ابـوبكر
خ-درون غار، در امان بمانند و اقـاني نيـز كه در ديوان اكثر شعرا به آن اشاره شده است

، در بيتي بـراي فـريفتن مخاطـب، چنـين-بارها در ديوان خود از آن استفاده كرده است 
:گويد مي

 آسا خبر داد از حضر نعم الفتي عنكبوتنامه آورد از سفر نعم البريد كبوتر چون

)21همان،(

و عنكبوت هركدام بيش از يك معني ندارند بر خلاف ايهام تناسب كه بايـد(كبوتر
را) تلمـيح(و آن تناسبِ مشهور) تر باشد حداقل يكي از كلمات، داراي دو معني يا بيش 

كبوتر غار هـم خبـر از عـدم. هم ندارند؛ زيرا عنكبوت در غار، خبر از عدم حضور داد
و با نامه  رساني كه در خارج از بيـت بـا كبـوتر تناسـب دارد، هـيچ ارتبـاطي حضور داد

بين خواننده در اين بيت، هيچ همه، ذه اما با اين. ندارد و» عنكبـوت«توجـه از كنـار گاه
مي نمي» كبوتر« و آن گذرد به نظـر مـا. ها همان ارتباط تلميحي را برقرار كند خواهد بين
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خاقاني آگاهانه اين دو كلمه را كه خارج از بيت با هم ارتباطي مشهور دارند، ذكر كـرده
و او را با توجه به اطلاعات خـارج از مـتن كـه كاو را به درنگ واداي كنج تا خواننده  رد

و او به سرابي راهنمايي كند  تـوان اين شگرد را كـه مـي. در متن جايگاهي ندارد، بفريبد
هـاي زيـادي دارد؛ او در بيتـي ايهام تناسـبِ تلميحـي ناميـد، در ديـوان خاقـاني نمونـه 

:گويد مي
بريلپاسـت عقـل آمـدهي كعبـه، مي، بـر پاي پيل تا به  انـــد افشاندهبانپيل بالا نقـد جان

)106،همان(

پا«يا» پاي پيل«جا، در اين (ي شراب اسـت نوعي كاسه» پيل ذيـل: 1376تبريـزي،.
به. بان هم استعاره از ساقي است پيل) پيل پا  ي قامت يك پيل اندازه پيل بالا هم به معنيِ
و سـوداي از همه مهم.ي تشبيهي استي عقل نيز اضافه كعبه. است تر، در داستان ابرهه

و سپاهيانش جان  همـه قرينـه، اما با وجود ايـن. افشاني نكرد ويراني كعبه، كسي بر ابرهه
مي خواننده حتماً به ياد آن داستان مي  و فكر در. كند بيت، تلميحي به آن واقعه دارد افتد

و حمله(اي اين دو تلميح قطعه را بـه صـورت ايهـام)ه به كعبهي ابره ماجراي غار ثور
:گويد تناسبي در هم آميخته، مي

 آفرين گريختي پيل كعبهاندر حريم پـاي پيـلز آسـيب غـار عنكبوت يـا

)824،همان(
و نـه داسـتان ابرهـه اي ديگـر در قـصيده. كه نه ربطي به عنكبـوت غـار ثـور دارد

:گويد مي
 طوفانشي را كه ويران كرد تنورنيابي ناننيابي جو، خنوري را كه دوران سوخت بنگاهش

) 211همان،(

كر: است معني مصرع دوم چنين در اين. د، فاقد نان است تنوري را كه طوفان ويران
مـشهور«. صورت، ربطي به داستان طوفان نوح كه از درون تنور پيرزني جوشيد، نـدارد 

امـا) 585: 1369يـسا،شم(».است كه طوفـان نـوح از درون تنـور پيرزنـي شـروع شـد 
ايـن تنـور اكنـون داخـل مـسجد جـامع«كه مشهور است، باعث ويراني تنور نشد چنان
در خاقاني در قصيده)24: 1339مستوفي،(».است و نزهـه الارواح كـه ي نهـزه الارواح

:وصف كعبه سروده است، تلويحاً به اين نكته اشاره كرده است
ا و دلدر تنور آن جاي طوفان ديده اح ندر چشم دـــان زان ديدهــهم تنور غصه هم طوفان

)90: 1368 خاقاني،(
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مي يا در قصيده :گويد اي ديگر، چنين
و هشت بهيوسفيتدولت فلـك هـست بهـاي دولتـت نـه بهـشت  مشتري هفده را عقل

)430،همان(

د چنان در قرآن. رهم ناسره بفروختند كه مشهور است، برادران يوسف او را به هفده
شميـسا،(و)20/يوسـف(».و شروه بثمنٍ بخسٍ دراهـم معـدوده«: مجيد نيز آمده است 

:خاقاني نيز در جايي ديگر، به اين تلميح اشاره كرده است) 625: 1369
مـدرهدهــــهفي به ــــصفت يوسفو انـــصاف بـــده كـــه هـــست ارزان

)278: 1368خاقاني،(

نه) بهشت(اما در بيت مورد بحث، هفده، مجموعِ هشت آن) فلك(و است كه عقل،
) ممـدوح خاقـاني( را همتاي دولت ارزشمند جلال الدين ابوالمظفر اخستان بن منوچهر 

و ربطي به تعداد درهم هاي ناسره ندارد؛ زيرا در اين صورت، ذم ممدوح خواهد دانسته
ز  امـا خـواه. يباترين قـصايدش را در مـدح وي گفتـه اسـت بود، نه مدح او كه خاقاني

مي خواننده به سمت اين تلميح كه مد ناخواه، ذهن  . شود نظر خاقاني نبوده است، كشيده
و كم گيرد كـه رواج مي خاقاني گاهي اوقات، مواد خام خود را از تلميحات دور از ذهن

 كساني را كـه از تلمـيح، مطلـع كند، اماي ناآشنا هيچ مشكلي را ايجاد نمي براي خواننده 
:دارد هستند، اندكي به درنگ وامي

شطوفان ساقو نه تا جودي بود كعبشنه تاكس را كه روزي شد دبستان ازسر زانو خود آن

)209،همان(

و: در اين بيت منظور خاقاني اين است از كسي كـه بـه عزلـت تزكيـه روي آورد،
ي تلميحي به داسـتان عـوج بـن عنـق دارد كـه در واقعـه اما شبه. طوفان هراسي ندارد 

و زنده ماند  آورده التـواريخ مجمـل شميسا به نقـل از ... طوفان نوح در داخل كشتي نبود
و عوج آب چهل گز بالاي كوه«: است : 1369شميسا،(».را تا ساق بود ... ها ايستاده بود
ما) 415 ننـد عـوج بـن عنـق را كـه بـه طبيعي است كه خاقاني قصد مدح آدم نابكاري

شد وسيله .، ندارد)475،همان(ي حضرت موسي كشته

 تبادر.4.3

در. گاهي اوقات، شبه تناسب كلمات در ديوان او، اندكي با ايهام تناسب متفاوت اسـت
آن اين حالت، كلمه يا كلماتي، در بيت مي هـا، خواننـده را در تلفـظ آورد تا با توجه بـه

مي دچاراي ديگر، كلمه :كند ترديد كند يا او را در تلفظ درست كلمه، با مشكل مواجه
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و كان انگيخته آفتابآفت هرچ كان ضمير آفتابو زهره كوه آسمان  از كوه

)396: 1368خاقاني،(

زه با توجه به آفت و آسمان، اولين تلفظ زهره، كه ره به معني ستاره اب ي ناهيد است
و آسمان، تنا مي اما با دقت بيش. سب دارد با آفتاب جا با فـتح شويم كه در اين تر متوجه

و. به معني جرأت است) زهره(»ز« دكتر شميسا اين صنعت را ايهام تبادر ناميـده اسـت
همهم) تقريباً(ي ديگري را كه با آن اي از كلام، واژه واژه«:گويد مي صداست به شكل يا

ك معمولاً واژه. ذهن متبادر كند  يـا كلمـاتي از كـلام، شود با كلمهه به ذهن متبادر مي اي
)141: 1381شميسا،(» ...اين صنعت كه در كتب بديعي مذكور نيست... تناسب دارد

از كه سال ابدع البدايع بايد يادآور شد كه در نوشته شـده نگاهي تازه به بديع ها قبل
آن«: يباً همين ايهام تبادر است نام برده شده است كه تقر» توهيم«است، از صنعتي به نام 

است كه در طي كلام، لفظي باشد كه سامع از آن توهم معنـي ديگـر مـشترك نمايـد يـا
يومئـذ«ي مانند در آيـه».گمان تصحيف يا اختلاف حركت يا اختلاف معني آن را نمايد 

ميي سامع از كلمه»يوفيهم االله دينهم الحق  . دال اسـت كند كه دينهم به فتح يوفي، توهم
و كلمــه ديـن، ديـن را بــه ذهـن متبــادر مـي) وفـا(يــوفي يعنـي بـا توجــه بـه » ...كنــد

) 192: 1377گركاني،(
:در چند جاي ديگر نيز همين مورد را تكرار كرده است خاقاني

دهـا كيـوان شـهاي زهـره بهراماي يل چترخورشيدرخش اي خسرو ماهاي خديو

)1368:22خاقاني،(

 بحـر خنجـر بـرجيس زهـره گـور بهرام عـرش هيبـت خورشيدجنيبـت، فلك شاه

)193،همان(

ــد زهره كبــــك دل كركســـــاناسد گاو ــان نمايـ ــگ پيكـ ــرمگس زنـ از آن خـ
)132همان،(

ــه ــغ شـ ــرهتيـ ــلي زهـ ــد زحـ ــر بدريـ ــشكافت آفتــــابجگــ ــم بــ  هــ

)470،همان(

 در بيت

از حاملــه خـزانيي رزان بكـر مـشاطه طفل مشيمه يآذر عقــيم بــاداوي بهــار

)420،همان(
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آتـش،(» آذر«و» خـزان«در كاركرد فعل، با توجـه بـه كلمـات» باشد= باد«ي كلمه
مي كلمه) متضاد باد  كه دكتر كزازي آن را در معنـي بـاد چنان. كندي باد را به ذهن متبادر

و در توجيه)باد خزان(آذري  اي كنـايي، بـه بهار، با استعاره«: است آن نوشته گرفته است
: 1378كـزازي،(».كودكي پنداشته شده است كه باد سترون پاييزي بـدان آبـستن اسـت 

شـرابي كـه بهـار: در حالي كه معني بيت كه در وصف شراب است، چنين اسـت) 596
و گياه(حامله  ن)به انواع گل و ازاست بايد يادآور، در مقابل زايايي آن، مانند آتش، عقيم

كـه خاقـاني ارزش اسـت؛ چنـان شد كه آتش، عقيم است؛ زيرا جانشين او خاكـستر بـي 
:گويد مي

 ساختند مبترّ عنصراول رش چونــآخور يكيشان در قبايل قابل فرمان نشد
)1368:113 خاقاني،(

:آورده است» آتش«و»آب«با) كاركرد فعل(را در همين معني» باد«در جايي ديگر،
و اژدهاخور ساختند ضحاكآتشكـو را عرشـيان باد گرز گاوسارش آب  سوز

)113،همان(

آن گاهي اوقات، دو كلمه يا دو و چنان استادانه بـه كـار مـي جز را در كنار هم، بـرد
در. كنـد بـسيط مـيياآورد كه خواننده از آن دو جزو توهم كلمـه براي آن تناسباتي مي 

از» ترش«بيت زير، لفظ و»تر«مركب ضمير، با توجـه بـه»ش«علامت صفت تفضيلي
مي»ترُش«ي، كلمه»شكر«و» تلخ«كلمات  دكتر كـزازي در كتـاب. كند را به ذهن متبادر

آن) تُـرش( همين تلفـظ هاي ديوان خاقاني گزارش دشواري  و در توجيـه را بـر گزيـده
وي طوطي به گونه از آن است كه چهره ... شي طوطيترُُ«: است نوشته اي اسـت كـه دژم
ميدرهم ) 532: 1378كزازي،(».نمايد كشيده

 چون طوطي از خواب گران انگيختهشتر خوش خنـده را شـكر تـرك صـراحي تلخي گريه
)1368:393 خاقاني،(

ميو گاهي برعكس، با نصف كلمه كل؛ سازد اي، ايهام تناسب ي بسيط در شـعرامهيعني
و براي جزيي مي مي) نيمي(آورد :آورد از آن، كلمات متناسب

و ناكام دلـش  ومان انگيخته از خانفـخس ادبارهـــمصدحاسدش در حسرت اقبال

)396،همان(
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به اضافه»ي ادبار صدمه« ، محـال اسـت ذهـن»خسف«ي تشبيهي است؛ اما با توجه
در)مه(ء دوم صدمه خواننده به دنبال جز و يا احتمال ندهـد كـه مـه به معني ماه، نرود

.معني ماه به كار رفته است

و ايهام تناسب.4.4  ايهام

هم در بعضي از موارد نيز كلمه آن چنان هنري به كار رفته است كه هم مي و تواند ايهام
:ايهام تناسب باشد

 ساختند گرگ حميرو شكار ماري عمهط را به جـان شيرمردانو مغز شيرخواران را به

)115،همان(

و موضـعي قبيله«حمير؛ و ضحاك، پادشاه از آن قبيله بوده است اي از قبايل بني سبا
و خون است در بيابان عرب كه گرگ آن  : 1363رامپوري،(».ريز باشد جا به غايت درنده

مي) ذيل حمير گـرگ.2. اره از ضحاك باشد استع.1:تواند ايهام داشته باشد گرگ حمير
و بـا. در معني لغوي به كار برده شده باشد  يا فقط در معني دوم به كار برده شده باشـد

خاقـاني. ضحاك را به ذهن بيـاورد» حمير«لفظ ...و» مغز«و) ضحاك(» مار«توجه به 
:گويد در جاي ديگر، چنين مي

به دو خيل نحس به دوپي برسپهش زند عدوكي هركي سري شود سقطي زرق بسته سر  

) 1368:422خاقاني،(

و زبـون اسـتسقَط به معني بچه (ي از شكم افتاده، ناقص ذيـل: 1363رامپـوري،.
بـا: معني مصرع دوم چنين اسـت) 605: 1378كزازي،(و سري به معني سالاري)سقَط

و فريب  و زبوني به سالاري،سر هم كردن چند دروغ (رسـد نمي هر آدم ناقص سـرور.
و سقطي)شود نمي ايهـام تناسـب) عارف مشهور قرن سوم(، در اين صورت، بين سري

مي. وجود دارد  با سر هـم كـردن: توان چنين نيز معني كرد از طرف ديگر مصرع دوم را
و فريب، هركسي سري سقطي نمي . شودچند دروغ

و تناسب.4.5  ايهام تناسب

و را چنان هنرمندانه به كار مي ايهام تناسب گاه، خاقاني بـرد كـه مخاطـب بـين تناسـب
:ماند؛ مثلاً ايهام تناسب، معلق مي

و خواستندنصفيبه منصف ساقي از جوررسم  بحر اخضر ساختندساغربس جبل خوردند

) 1368:111خاقاني،(
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و بـا) تـضاد( تواند فوراً تصميم بگيرد كه آيا جور بـا منـصف تناسـب خواننده نمي
و بـا و سـاغر تناسـب و نصفي، ايهام تناسب دارد يا بـرعكس، بـا سـاقي و ساغر ساقي

.منصف، ايهام تضاد دارد
با در بيت زير كه مشبه آن به قرينه ي ابيات قبل، خورشيد است، سليمان از يك سو

و از سويي ديگر با آن در معني برج حوت كه مد نظـر خاقـاني بـوده ماهي تناسب دارد
و بره تناسـب دارد. ت، ايهام تناسب دارد اس در مصرع دوم نيز موسي از سويي با شباني

اني بوده است، ايهـام تناسـبو از سويي ديگر با بره در معني برج حمل كه مد نظر خاق 
:دارد
رـــ مسخبره هستششباني از موسيچون گرفت واكنونماهي سليمانچند چون يك

)191،همان(

بـراي. از ابيات خاقاني، داراي ايهـام تناسـبند نظر كميت نيز درصدي قابل توجه از
ي ايم كه در هر دو شيوه، فرضـيه گيري استفاده كردهي نمونه اثبات اين مدعا، از دو شيوه 

:شود ما با اختلاف اندكي ثابت مي

 دار گيري هدف نمونه.4.5.1

را پژوهش... بر اساس اطلاعات قبلي از جامعه گاهي اوقات« گران داوري شخـصي خـود
گر بر اساس اطلاعـات قبـل، در اين روش، پژوهش ... برند براي انتخاب نمونه به كار مي 

 132در ايـن روش، از بـين)99: 1386دلاور،(».كنـد گيري را انتخـاب مـي مبناي نمونه 
تـرينع زير را برگزيـديم كـه يكـي از مـشكل بيتي با مطل 109ايي بلند، قصيده قصيده

و حدس زده ايم ايهام تناسب . تري دارد هاي بيش قصايد خاقاني است
هاشان نفخ صور از هـر دهـان انگيختـه صبح خيزان بين قيامت در جهان انگيخته نعره

) 392: 1368خاقاني،(
.سجادي استي دكتري ابيات، مطابق نسخه عدد سمت چپ شماره:1جدول شماره

مي)اول(ركاب3بيت مه40=*، )بهراميان(آفتاب، بهرام67= كمان، نسر طائر،

 زهره، آسمان، آفتاب70= هوا، آتش41=*، عنان)دوم(ركاب3=

 مار، چوب، شبان71=، چرخ)كيوان(پاسبان45=، خنگ)اول(نقره4=

بره47= صبح، خنگ4= )دودمان(هندوستان، دود76=*گاو،

 پيل، هندوستان77=*گاو، مريخ47= چشم، خواب، ديده5=

، خسف)صدمه(مه79= كيوان، دلو48=*غوغا، زنبور5=
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)خاكسار(آتش، خاك80= كژدم، مار49=)زند( آتش، زند6َ=

گل7=  كف، دجله، نيل84= گرگ، گاو، بره، شير50= نار،

، ديوانلشكر85= ساز، بربط51=، بوي)زكام(ز كام8=

آب10=  دامان، جيب، قواره، كتان88= چرخ، بزم، بربط51= آتش،

كف14=  چرخ، دامان88= بزغاله، خوشه52= دريا،

 چرخ، جيب، قواره، كتان88= خوشه، خرمن52= كشتي، دريا، حباب14=

*زهره، بهرام90= داس، خوشه52=*آهو، شير، گاو15=

وداس، خرم52=*گاو، لعاب15= *، بهرام، زهره)برج( باره90= ...ن، گرد

*بابك، خليفه92= سرطان، معجون، معلول،54= ترش شكر، تلخ،18=

 بابك، اردشير92= سرطاني، خور54= فندق، پسته، شكر19=

، آفتاب)اولين( اسد93=*تير، كمان55= رقعه، مهره، ششدر21=

*، تموز)اولين( اسد93= ماهي، صيد55= چشم، استخوان22=

*آفتاب، تيغ93=، ماهي)مصرع دوم( كمان55= آب، آتش25=

 دل، سر، گون94= ترازو زر،56= ميان، چشم28=

 دريا، نيل95= نيزه، سنان58= ترك، حبش28=

*، نيل)دوم(رويناس95= آب، سنگ، باد61= ...چنگ، زانو29=

*، لنبران)اول(سروينا95= خان، شاه65= ...سر، بيني29=

 كشته زار، دروده، كُشته96=)فكان(گوهر، كان66=*حمل، ثور، جدي32=

 آفتاب، گوهر67=*كيخسرو، سياوش33=

بايد يـادآور شـد مـواردي كـه بـا. ابيات داراي ايهام تناسبند%68،كه پيداست چنان
خا گزارش دشواري علامت ستاره مشخص شده است، در كتاب   از دكتـر قانيهاي ديوان

(كزازي نيز در جايگاه ايهام تناسب ذكر شده است را البته دكتـر كـزازي همـه. ي ابيـات
 ). اند شرح نكرده

 گيري منظم نمونه.4.5.2

و،در اين روش مي ترتيبي، فهرست تمام اعضاي جامعه بدون هرگونه نظم و بندي شوند
مع سپس نمونه  . شـود ين، از ليست جامعه انتخاب مـيي مورد نظر با استفاده از يك نظم

آن)94: 1386دلاور،( 16ي بلند خاقـاني، قصيده 132ترين قصيده از بين جا كه كوتاه از
از. انتخاب گرديده است4) بيت( به طور تصادفي؛ عدد16 الي1بيت دارد، از بين اعداد

شـ4رو بيت اين و در جـدول ذكـر)2(ي ماره تمام قصايد از نظر ايهام تناسب، بررسـي
. شده است
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.ي دكتر سجادي است ها، مطابق نسخهي قصيده عدد سمت چپ شماره:2جدول شماره

تن)آخر(سر4  آب، كار97)دوم(دريا، گوهر51،

سي52 رشته، سوزن8  كمر، لعل99 مهر،

در55 ماه، ماهي 13  كمر، جبين99 پرده،

شب 14 و ر، لعلتاجو99 سر، كنار56زهره، صبح  

و56 رضا، ثاني 15 ...سر، زلف  فتنه 101 

و56 رضا، بوتراب 15 ...كنار، زلف  جزع، لعل 102 

 ماه، مهر 103 ماه، مهر57 نظام، رضي الدين 15

 حقه، مشعبد، لعب 103 روي، روان58، آدم)دوم(گوهر 16

 جوزا، جناب 104 مشك، جوجو59 آفتاب، ماه 18

...لب، دهان، مژگان 105*فرعوني، موسي60*، سياه)دوم(سپيد  19  

و گهر 21 مه61 محيط، اصداف ...كف، دهان، مژگان 105)اول( چرخ،  

، مژگان 105 ساق، طوفان، جودي62 ني، بادام 22 ...بيني، دهان  

و گيسو63 آب، خوي 22 شب 113 گلوگاه، زبان و زهره، صبح

سگ66)دوم(تر خشك، 22 *بره، خوان 115)عوا(شعري،

زر 24 و66 نقره، ...ملك، خدايگان ، خنگ)اول( نقره 117 

نه 28 و  هارون، بسته ميان 119 قلعه، پياده70 دو، پنج، هشت

و واددي 29 *هارون، زبيده 119 منزل، شعري71 موقف، كعبه

و دندان 30 و حسب72 عودي، سوخته  ديده، جان، ميان 119 قدر، مشرف

و 32 )قدُرت(شاهان، قدرت 120 حوا، اُنس76 انجمپرند، چرخ

)آبان(باد، آب  121 خويش، بيگانه79 عده، كاويان 33

و سايه 34 تن 123 كاه، برگ80مهر، آفتاب *بيني، دهان، دل،

و87 زخمه، زبان 37 ...بوي، زلف )مصرع اول(يوسف، گرگ 125 

و عنان 39 و87*ركاب، خنگ ...دل، نهان )مصرع دوم(ف، گرگيوس 125 

 كند، ساخت 126 شمردن، انگشت88 زنان، برقع 39

 دل، غمزه، بيني 127 قرصه، نان91 ترك، هندو 42

*گاو، شير 129 گرگ، باراني، باران95 گل، پرچين 46

 ابلق، آخر96 طوفان، گهر 47

 درصـد حـال اگـر. ابيات، داراي ايهام تناسـبند%61 در اين روش از آمارگيري نيز
ابيات او داراي ايهـام%41هاي خاقاني با شاعري توانا مانند حافظ كه حدود ايهام تناسب

مقايـسه شـود، فراوانـي ايهـام تناسـب در قـصايد)67: 1390حيـدري،(تناسب اسـت، 
مي خاقاني، نمايان .شود تر
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 گيري نتيجه.5

م دريايهام تناسب يكي از شگردهاي ادبي است كه باعث ابهام كلام و خواننـده را شود
و درست كلام، با مشكل مواجه مي  در مهم. كند درك مستقيم ترين تفـاوت آن بـا ايهـام

اين نكته است كه در ايهام، لفظ يا كلام حداقل دو معني دارد كه اگر مخاطب فقط يـك 
و مقصود گوينده را كمـا بـيش دريابـد؛ هرچنـد معني آن را بداند، مي  تواند معني جمله

و تلاش گوينده، در چند بعدي بودن كلام، ناديده گرفته شده باشـد زيبا در. يي كلام امـا
و آگاهانه معني نزديك را  با(ايهام تناسب اگر مخاطب هر دو معني لفظ را متوجه نشود

ناديده نگيرد يا متوجه مقـصود) توجه به تناسباتي كه در كلام براي آن آورده شده است
و نويسنده نمي آنش گوينده و يا مقصود مي ود .شود ها را اشتباه متوجه

خاقـاني، از رهگـذر) به ويژه قـصايد(رسد يكي از عوامل پيچيدگي اشعار به نظر مي
ايهام تناسب در ديوان او فقط يك صنعت ادبي نيست؛ بلكه يـك. اين شگرد ادبي باشد 

ا خصيصه . فكنـده اسـتي سبكي است كه بر سراسر ديوان او به ويژه قـصايدش، سـايه
و اگر ايـن شـگرد و مبهم اوست ايهام تناسب يكي از عوامل اصلي تكوين شعر ديرياب

مي) قصايد(را از اشعار  خاقـاني بـا. شود او بگيريم، بدون گمان از ارزش شعر او كاسته
و صحيح معنا، دچـار  اين شيوه خواسته است تا حد امكان، خواننده را در درك مستقيم

ح و تا .د زيادي نيز در اين زمينه موفق بوده استمشكل كند
و احيانـاً بـه نـوآوري . هـايي دسـت زده اسـت خاقاني در اين راه كاملاً مقلد نيست

نويسان پنهـان مانـده هاي او از جمله ايهام تناسب تلميحي از ديد بديع بعضي از نوآوري
.گير است از نظر كميت نيز فراواني ايهام تناسب در قصايد خاقاني، چشم. است

 منابعفهرست

(قرآن مجيد .كبيرامير: تهران.ايي مهدي الهي قمشه ترجمه). 1379.
(آزاد بلگرامي، ميرغلام علي : سـيروس شميـسا، تهـران تـصحيح . غزالان الهنـد ). 1382.

.صداي معاصر
. شركت سهامي طبع كتاب: تهران.دررالادب). 1340(. آق اولي، حسام العلماء

ع (بـداالله ابن المعتز، : بـه كوشـش كراتشقوفـسكي، بيـروت.كتـاب البـديع).ق.ه.1402.
. دارالمسبه
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(تبريزي، محمد حسين بن خلف :، تهـران به كوشش محمد معـين. برهان قاطع ). 1376.
.اميركبير

(التفتازاني، سعدالدين مسعود : شرح تخليص المفتاح، دمـشق.كتاب المطول).ق.ه1426.
. الازهريه للتراث

( علي حيدري، ي، شـماره23ي، دوره كيهـان فرهنگـي.»ايهام در شـعر حـافظ«). 1385.
.39-32صص،240و 239

و صحرايي، حيدري، علي، (پروانهنيا، مؤمنقاسم ي شناسـانهي سـبك مقايـسه«). 1390.
، صـص4، پيـاپي1، شـماره3 سـال،فنون ادبي اصفهان.»اقتفاهاي صائب از حافظ

63-74.
(الدين واني، افضل خاقاني شر تصحيح سيدضـياءالدين سـجادي،. ديوان خاقاني ). 1368.
. زوار: تهران

(دادبه، اصغر بـه كوشـش . شناسـي حـافظ.»هاي حـافظ توازي معنايي در ايهام«). 1372.
.31-9صص،15ي شمارهسعيد نياز كرماني، 

(دشتي، علي .اميركبير: تهران.خاقاني شاعري دير آشنا) 1381.
(ر، عليدلاو و علو روش تحقيق در روان). 1386. .نشر ويرايش: تهران.م تربيتيشناسي

(رادوياني، محمدعمر . اساطير: تصحيح احمد آتش، تهران.البلاغه جمانتر.)1362.
(رازي، فخرالدين .نابي: قاهره.نهايه الايجاز في درايه الاعجاز).ق.ه1317.

(راستگو، سيدمحمد و ارشاد اسلامي: تهران. آرايي هنر سخن). 1376. .وزارت فرهنگ
(الدين رامپوري، غياث .اميركبير: به كوشش منصور ثروت، تهران. اللغات غياث). 1363.

(رجايي، محمدخليل . دانشگاه شيراز: شيراز. البلاغه معالم). 1362.
(زرين كوب، عبدالحسين .سخن: تهران.ي جان ديدار با كعبه). 1379.

و شعر حافظ«).1351.(دضياءالدينسي سجادي، و تناسب در شعر خاقاني ي مجلـه.»ايهام
و علوم انساني دانشگاه تهران، دانشكده .118-92صص،80ي شمارهي ادبيات

(سكاكي، ابو يعقوب يوسف ابن ابي بكر .نابي: قاهره. العلوم مفتاح).م.1937.
(شميسا، سيروس .وسفرد: تهران. فرهنگ تلميحات). 1369.
(شميسا، سيروس . فردوس:تهران. نگاهي تازه به بديع). 1379.
(شميسا، سيروس .فردوس: تهران. نگاهي تازه به بديع). 1381.

(االله صفا، ذبيح .فردوس: تهران.2ج. تاريخ ادبيات در ايران.)1366.
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(پور ملكشاه، احمـد غني و گونـه«). 1384. ي نامـه.»هـاي آن در قـصايد خاقـاني ايهـام
.111-97صص،1ي، شماره10ي، دورهپارسي

(فشاركي، محمد .سمت: تهران. نقد بديع.)1379.
. دارالكتب العلميه:بيروت. التلخيص في علوم البلاغه.)م1997(.قزويني، خطيب

(قيرواني، ابن رشـيق و الـشعراء فـي الكتـاب العمـده.)ق.ه.1417. بـه كوشـش . الـشعر
.مطبعه العصريه:وتالدين الهواري، بير صلاح

(الدين محمد بن قيس قيس رازي، شمس  بـه.المعجم فـي معاييراشـعارالمعجم.)1373.
.فردوس: كوشش سيروس شميسا، تهران

(الدين كزازي، ميرجلال و رنگ سراچه). 1376. . سمت:تهران.ي آوا
(الدين كزازي، ميرجلال .ركزم:تهران. هاي ديوان خاقاني گزارش دشواري). 1378.
(الدين كزازي، ميرجلال . كتاب ماد:تهران. زيباشناسي سخن فارسي). 1381.

(العلمـاء گركاني، حاج محمد حـسين شـمس  بـه اهتمـام حـسين.البـدايع ابـدع.)1377.
.احرار: جعفري، تهران

(اللادقي، محمد طاهر  به كوشش ابراهيم محمد طـاهر،.البلاغه المبسط في علوم ). 1425.
.العصريهنشر: بيروت

(مرتضوي، منوچهر .توس: تهران.مكتب حافظ). 1365.
(مستوفي، حمداالله .اميركبير: به كوشش عبدالحسين نوايي، تهران. تاريخ گزيده). 1339.

(الدين احمد ابن عبدالوهاب النويري، شهاب : قـاهره . الارب في فنـون الادب نهايه).تابي.
.دارالكتب
(الدين همايي، جلال و صناعات ادبي).1370. .نيما:، تهرانفنون بلاغت

(الدين حسين واعظ كاشفي، كمال ، ويراسته دكتر الافكار في صنايع الاشعار بدايع). 1369.
.مركز: ميرجلال الدين كزازي، تهران

(وحيديان كاميار، تقي .دوستان: تهران. شناسي بديع از ديدگاه زيبايي). 1379.
(وطواط، رشيدالدين  تـصحيح عبـاس اقبـال.الـسحر فـي دقـائق الـشعر دائقح). 1362.
و سنايي: آشتياني، تهران .طهوري




